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نگاهي نو به دلايل حمايت امريکا از اسرائيل

دكتر جلال درخشه دانشيار علوم سياسي دانشگاه امام صادق)ع(
عليرضا كوهکن دانشجوي دكتري روابط بين الملل دانشگاه علامه طباطبايي

چكيده:
هم جهت بودن سياست خارجي ايالات متحده با منافع اسرائيل در خاورميانه همواره 
يک سوال مهم براي سياست مداران و متخصصان سياست خارجي و روابط بين 
الملل بوده است. اين هم جهت بودن سوال برانگيز باعث شده مسئولان سياست 
خارجي ايالات متحده، تلاش هايي را براي توجيه اين رفتار در سياست خارجي داشته 
باشند. در اين مقاله سعي گرديده ابتدا شواهدي دال بر اين رابطه ويژه ارائه شود، در 
ادامه همه دلايل و توجيهات موجود براي اين رابطه احصا شده و سپس دلايل ارائه 
شده براي اين سياست، به دو دسته تقسيم شده و به صورت کامل بررسي مي گردد. 
دسته اول، دلايلي است که رژيم اسرائيل را متحد استراتژيک آمريکا در خاورميانه 
دانسته و بر همين اساس است که اين دلايل را توضيح مي دهد. دسته دوم، اين رابطه 
ويژه را بر اساس دلايل اخلاقي توضيح داده و در آن چهار دليل ذکر شده است. 
در پايان اين بررسي، نادرستي اين دلايل و توجيهات به وسيله مستندات زيادي 
نشان داده شده و به همين دليل درستي آنها زير سوال رفته است. نظر نگارندگان 
مقاله بر اين است که دليل اين حمايت، عملکرد لابي هاي قدرتمند صهيونيستي در 
سياست ايالات متحده است که هر چند اين مقاله به آن نخواهد پرداخت اما با رد دلايل 

معارض، امکان صحت آن را تقويت مي کنند.

كليدواژه: سياست خارجي، آمريکا، اسرائيل، لابي صهيونيستي، خاورميانه.
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مقدمه
تاثير  جهان  از  گوشه  هر  در  گوناگون  مسائل  بر  آمريكا  خارجي  سياست  جهت گيري 
مي گذارد. اين مسئله در خاورميانه، منطقه اي بي ثبات كه داراي اهميت راهبردي بسياري است، 
شكل بارزتري به خود مي گيرد. در چند سال گذشته، تلاش دولت بوش براي ايجاد تغييرات 
در اين منطقه و حركت به سمت جوامع دموكراتيک، به اشغال عراق و گسترش تروريسم در 
آن كشور، افزايش بهاي جهاني نفت و گسترش حملات تروريستي در سراسر جهان منجر 
شد. از همين جهت و بدلايل بسيار ديگري، براي بسياري از كشورهاي جهان ضرورت دارد 

تا عوامل هدايت كننده سياست خارجي ايالات متحده در خاورميانه را بشناسند.
علي الاصول، منافع ملي ايالات متحده بايد هدف اوليه سياست خارجي اين كشور باشد. 
از جنگ شش روزه در سال 1967، روابط  بعد  اما در طول چند دهه گذشته و بخصوص 

ايالات متحده با اسرائيل به محور سياست خاورميانه اي اين كشور تبديل شده است.
مجموع حمايت همه جانبه و بدون وقفه آمريكا از اسرائيل در چند سال گذشته، موجب 
انزجار افكار عمومي عربي و اسلامي شده و امنيت آمريكا را نيز به خطر انداخته است. شايد 
به همين جهت باشد كه شعار تغيير اوباما براي مردم اين منطقه از جهان معناي ديگري داشته 

است.
اين وضعيت در تاريخ سياسي آمريكا نظيري ندارد. چرا ايالات متحده مي خواهد امنيتش 
را فداي منافع كشور ديگري كند؟ در ابتدا ممكن است اين گونه حدس زده شود كه پيوند 
خاصي  ارزش هاي  يا  و  است  مشترک  استراتژيک  منافع  سري  يک  پايه  بر  كشور  دو  بين 
در اين زمينه مطرح است. اما همان گونه كه اين مقاله نشان خواهد داد، هيچ كدام از اين 
توجيهات نمي تواند دليلي براي سطح قابل توجه حمايت هاي مادي و ديپلماتيكي باشد كه 

آمريكا از اسرائيل دارد.
فرضيه مقاله اين است كه همه اقدامات و سياست هاي ايالات متحده در خاورميانه ارتباط 
مستقيمي با سياست هاي داخلي آمريكا و بخصوص فعاليت  لابي هاي طرفدار اسرائيل در اين 

كشور به خصوص لابي »ايپک« دارد.
اما از آنجا كه اثبات اين فرضيه مستلزم بحث زياد و بررسي كامل سياست خارجي ايالات 
متحده و عوامل موثر بر آن است و در اين مقاله مجال آن مهيا نيست، به همين سبب شيوه 
ديگري درپيش گرفته مي شود. بدين صورت كه فرضيه هاي رقيب فرضيه اصلي مقاله، كه 
در واقع همان ادعاهاي مطرح شده در مقابل فرضيه اصلي هستند، مطرح شده و با ذكر دلايل 
لازم رد مي گردند. بدين صورت فرضيه اصلي به نحو غير مستقيمي كه در نزد علماي منطق 

استفاده از برهان خلف نام دارد، اثبات مي گردد يا حداقل بلارقيب مي ماند.
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در مقابل اين فرضيه اصلي دو فرضيه رقيب وجود دارد كه يا دليل حمايت هاي گسترده 
آمريكا از اسرائيل را راهبردي دانسته و ادعا مي كند اسرائيل متحد استراتژيک آمريكا در 
توجيه  آمريكايي  ارزش هاي  در چارچوب  را  اسرائيل  از  آمريكا  يا حمايت  و  است  منطقه 
مي كند. اين فرضيات در مقاله به صورت دقيق بررسي شده و صحت و سقم هريک ارزيابي 

و مشخص مي گردد.
بنابراين هدف در اين مقاله يافتن پاسخ براي اين سوال است كه »دليل حمايت گسترده 

ايالات متحده از اسرائيل چيست؟«
به همين منظوردر ابتداي مقاله، شواهدي براي تاييد مفروض مقاله يعني سطح گسترده و 

غيرعادي حمايت هاي ايالات متحده از اسرائيل ارائه خواهد شد.
به صورت جداگانه، شاخص سازي و سپس  از طرح دو فرضيه رقيب  ادامه هم پس  در 

بررسي مي گردند. در انتها هم نتيجه مقاله ارائه مي گردد.

1- حمايت هاي گسترده آمريکا از اسرائيل
در اين قسمت حمايت هاي گسترده ايالات متحده از اسرائيل بررسي خواهد شد. اگرچه 
شامل  كه  كرد  بررسي  كلي  دسته  دو  در  را  آنها  مي توان  اما  هستند  متنوع  كمک ها  اين 

كمک هاي مالي و نظامي و كمک هاي سياسي است.
1-1- كمک هاي مالي و نظامي

 از زمان جنگ اكتبر اعراب و اسرائيل در سال 1973، حمايت آمريكا از اسرائيل در سطحي 
بوده كه با هيچ كشور ديگري قابل مقايسه نيست. اين حمايت شامل بيشترين ميزان كمک 
سالانه مستقيم اقتصادي و نظامي از سال 1976 به بعد است. اسرائيل همچنين دريافت كننده 
بيشترين مجموع كمک از ايالات متحده بعد از جنگ دوم جهاني بوده است. مجموع كمک 
مستقيم آمريكا به اسرائيل تا سال 2003 بالغ بر يک صد و چهل ميليارد دلار آمريكا بوده 
است.1 اسرائيل در هر سال بالغ بر سه ميليارد دلار كمک مستقيم دريافت مي كند كه معادل 
يک پنجم كل بودجه كمک هاي خارجي آمريكا است. سرانه كمک آمريكا به هر اسرائيلي 
جالب تر  وقتي  كمک  انبوه  حجم  اين  است)2(.  دلار   500 معادل  متوسط  طور  به  سال  در 
مي شود كه بدانيم اسرائيل اكنون يک كشور ثروتمند و صنعتي است و درآمد سرانه اي معادل 

كره جنوبي و اسپانيا دارد)3(.
بقيه  مي كند)4(.  دريافت  واشنگتن  از  نيز  را  ديگري  كمک هاي  همچنين  اسرائيل 
دريافت كننده هاي كمک از سوي آمريكا موظفند كه كمک ها را در موارد كاملا مشخص 
صرف كنند و پول را به صورت فصلي و بر اساس پيشرفت كار دريافت مي كنند. اما اسرائيل 
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كمک ها را در اول هر سال مالي دريافت مي كند و بنابراين در هر راهي كه بخواهد مي تواند 
صرف نمايد. اغلب دريافت كننده هاي كمک نظامي از آمريكا موظفند كه آن را فقط در 
ايالات متحده صرف كنند و از كارخانجات اين كشور خريد كنند ولي اسرائيل مجاز است 
كه بيش از بيست و پنج درصد اين مبلغ را صرف ارتقاء صنايع نظامي خودش كند. اسرائيل 
همچنين تنها دريافت كننده كمک از آمريكاست كه نبايد در قبال اين پرسش كه كمک ها 
تا  مي سازد  قادر  را  رژيم  اين  امر  همين  كند.  ارائه  پاسخي  است،  كرده  صرف  چگونه  را 
را  از هزينه آن  نمايد و جلوگيري  را در هر راهي كه مي خواهد صرف  مزبور  كمک هاي 
است چون گسترش شهرک سازي در  به ظاهر مخالف آن  آمريكا  در مصارفي كه دولت 

سرزمين هاي اشغالي، غيرممكن مي سازد)5(.
علاوه بر اين، ايالات متحده كمكي در حدود سه ميليارد دلار را براي گسترش سيستم هاي 
تسليحاتي مثل هواپيماهاي لاو در اختيار اسرائيل قرار داده است، در حالي كه پنتاگون اين 
گونه سلاح ها را نمي خواهد يا نيازي به آنها ندارد. اين در زماني است كه اسرائيل سلاح هاي 
اختياردارد. در  را در  يا جت هاي اف-16  بالگردهاي بلک هاک6  مثل  پيشرفته آمريكايي 
آخر بايد اضافه كرد كه آمريكا به اسرائيل اجازه دسترسي به اطلاعاتي را داده كه در اختيار 
متحدينش در ناتو قرار نمي دهد و چشمش را هم بر روي فعاليت هاي اسرائيل در گسترش 

سلاح هاي هسته اي بسته است)7(.
1-2- حمايت هاي سياسي و ديپلماتيك

علاوه بر كمک هاي مالي و نظامي، واشنگتن، اسرائيل را تحت حمايت گسترده ديپلماتيک 
خود قرار داده است. از سال 1982، آمريكا 32 قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد را كه 
در انتقاد به عملكرد اسرائيل بوده، وتو كرده است. اين تعداد استفاده از حق وتو براي اسرائيل 

از مجموع وتوهاي صورت گرفته توسط بقيه اعضاي دايم شوراي امنيت بيشتر است)8(.
اين كشور همچنين مانع از اين شده كه تلاش هاي كشورهاي عربي براي اين كه فعاليت هاي 
اسرائيل در زمينه گسترش سلاح هاي هسته اي در دستور كار آژانس بين المللي انرژي اتمي 
قرار گيرد، به ثمر برسد. به همين جهت است كه بعد از چهل سال فعاليت اتمي اسرائيل، سال 

2009 آژانس بين المللي انرژي اتمي تصميم به بررسي وضعيت اين كشور مي گيرد.
اسرائيل آمده است و در مذاكرات  به كمک  آمريكا، همچنين در زمان حساس جنگ 
اكتبر  نيكسون در جنگ  اسرائيل جانبداري كرده است. دولت جمهوري خواه  از  صلح هم 
دخالت  خطر  مقابل  در  آن  بر  علاوه  و  پرداخت  اسرائيل  از  مجدد  حمايت  به   1973 سال 
شوروي جانب اسرائيل را گرفت. همچنين واشنگتن شركت بسيار فعالي در مذاكراتي داشت 
كه به آن جنگ خاتمه داد. چنانكه درفرآيند مذاكرات منتهي به قرارداد صلح اسلو در سال 
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داشته  موضوع حضور جدي  اين  در  نيز  آن  از  پس  و  كرد  ايفا  را  كليدي  نقش  نيز   1993
آمريكا  رسمي  مواضع  ميان  مسئله  دو  هر  در  جزيي  و  موردي  نظرهاي  اختلاف  است)9(. 
و اسرائيل وجود داشته است ولي در هر دو مورد، ايالات متحده موضعي بسيار نزديک به 
اسرائيل اتخاذ كرده است و سياست جانبداري از اسرائيلي را در مذاكرات را در پيش گرفته 
است. همان گونه كه يكي از مسئولان سابق آمريكايي كه در مذاكرات كمپ ديويد در سال 
2000 حضور داشته، اظهار مي دارد آنها در بيشتر موارد نقش وكيل رژيم اسرائيل را بازي 

كرده اند.)10(
سال  اشغالي  مناطق  با  دلخواه  نحو  به  تا  داده  وسيعي  عمل  آزادي  اسرائيل  به  واشنگتن 
1967)كرانه باختري و نوار غزه(رفتار كند، حتي اگر عملش در تقابل با سياست اعلام شده 
ايالات متحده باشد. علاوه بر اين، برنامه دولت بوش براي ايجاد تغييرات در خاورميانه، كه 
با اشغال عراق شروع شد، حداقل در موارد زيادي به نحوي طراحي شده بود كه موقعيت 
راهبردي اسرائيل را بهبود بخشد. جدا از اتحاد در زمان جنگ، سخت است كه مثال ديگري 
در جايي پيدا كرد كه كشوري چنين سطحي از حمايت هاي مادي و ديپلماتيک را از كشور 
ديگري در اين مدت طولاني به عمل آورد. به صورت خلاصه بايد گفت كه حمايت آمريكا 

از اسرائيل بي نظير است.
حمايت هاي گسترده و بخشش هاي فوق العاده امريكا به اسرائيل در صورتي كه اسرائيل 
كشوري داراي اهميت استراتژيک و حياتي بود يا اگر يک دليل اخلاقي مهمي براي چنين 
حمايتي وجود داشت ممكن بود قابل توجيه باشد. در ادامه دلايل مطرح شده براي توضيح و 
توجيه اين حمايت گسترده، كه در واقع همان فرضيه هاي رقيب هستند، بررسي خواهند شد.

2- اسرائيل متحد راهبردي آمريکا
با استناد به سايت كميته امور عمومي آمريكا و اسرائيل، ايالات متحده و اسرائيل مشاركت 
يگانه اي را شكل داده اند، تا با خطر هاي رو به رشد در خاورميانه برخورد كنند. اين تلاش 

مشترک فوايدي مشخص را هم براي آمريكا و هم براي اسرائيل فراهم كرده است.)11(
توسط  معمولا  و  است  اسرائيل  ميان حاميان  در  مشترک  اعتقاد  از يک  بخشي  ادعا  اين 
از  يكي  عنوان  به  و  مي شود  بيان  اسرائيل  طرفدار  آمريكائيان  و  اسرائيلي  سياست مداران 
فرضيه هاي مطرح در مورد دليل حمايت آمريكا از اسرائيل، بدين صورت بيان مي شود كه 
اسرائيل متحد راهبردي آمريكا است و به دليل اين اتحاد راهبردي است كه ايالات متحده 

اينگونه از اسرائيل حمايت مي كند.
 اين فرضيه دو نمود عيني مي تواند داشته باشد كه در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.



نگاهي نو به دلایل حمایت امریکا از اسرائیل96

2-1- رژيم اسرائيل قدرت متحد آمريکا در منطقه
 اسرائيل ممكن است كه متحدي با اهميت در دوران جنگ سرد بوده باشد. اين رژيم با 
قرارگرفتن در جناح آمريكا بعد از جنگ هاي شش روزه در سال1967، به محدود كردن 
گسترش نفوذ شوروي در منطقه كمک كرده و شكست خفت باري را بر متحدين شوروي 
در منطقه مثل مصر و سوريه وارد آورده است. اين رژيم از ديگر متحدين آمريكا در منطقه 
مثل ملک حسين در اردن حمايت به عمل آورده و قدرت نظامي اش مسكو را وادار كرده 
كه مبالغ بيشتري براي متحدين شكست خورده اش صرف كند. اسرائيل همچنين اطلاعات 
مفيدي درباره توانايي هاي شوروي در اختيار ايالات متحده قرار داده است. به هر حال درباره 
ارزش استراتژيک اسرائيل در آن دوران نبايد اغراق آميز صحبت كرد و حداكثر سود اسرائيل 

همين بوده است)12(.
البته حمايت از اسرائيل براي آمريكا ارزان هم تمام نشده است. اين حمايت باعث شده 
تا روابط آمريكا با دنياي عرب تحت الشعاع قرار گيرد. براي مثال، تصميم ايالات متحده در 
به  نظامي اضطراري  ميليارد دلار كمک  براي اختصاص 2.2  اكتبر سال 1973  طول جنگ 
اسرائيل باعث شد تا كشورهاي عضو اوپک دست به تحريم غرب بزنند. اين تحريم آثار قابل 

توجهي در اقتصاد كشورهاي غربي داشت.
علاوه بر اين ارتش اسرائيل اين توانايي را ندارد تا از منافع آمريكا در منطقه دفاع كند. 
نفتي  منابع  امنيت  تغيير كرد و  ايران  انقلاب اسلامي، حكومت در  به دليل  مثال وقتي  براي 
در خليج فارس به خطر افتاد، آمريكا نمي توانست از اسرائيل براي بازگرداندن نظم سابق به 

منطقه استفاده كند. براي همين مجبور شد تا از نيروهاي واكنش سريع خود استفاده كند.
حتي اگر اسرائيل در طول جنگ سرد از اهميت برخوردار بوده باشد، جنگ اول خليج 
فارس در سال هاي 91-1990 به خوبي نشان داد كه اسرائيل به يک هزينه استراتژيک اضافي 
تبديل شده است. آمريكا نمي توانست در طول جنگ از زيربناهاي اسرائيل استفاده كند زيرا 
برود. همين موضوع خود  بين  از  بر عليه صدام  ايجاد شده  اتحاد  تا  امر موجب مي شد  اين 
موجب از دست رفتن بعضي منابع شد. براي مثال موشک هاي پاتريوت در اختيار اسرائيل 
قرار گرفت تا اين رژيم از هر واكنشي كه موجب خدشه در اتحاد شكل گرفته بر عليه صدام 

شود، پرهيز كند)13(.
ترغيب  در  اسرائيل  كه  نيست  شكي  شد.  نيزتكرار   2003 سال  در  مسئله  همين  چنانكه 
آمريكا براي حمله به صدام نقش زيادي داشت، اما بوش نمي توانست از كمک هاي اسرائيل 
در جنگ استفاده كند مگر آنكه خود را براي مخالفت اعراب آماده سازد. از اين رو اسرائيل 

دوباره در جنگ به كناري ايستاد و كمكي نكرد.
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2-2- رژيم اسرائيل پيش قدم در مبارزه با تروريسم
 از ابتداي دهه 1990 و به خصوص بعد از حملات يازدهم سپتامبر سال 2001 ميلادي، 
حمايت از اسرائيل اين گونه توجيه مي شود كه هر دو كشور هدف گروه هاي تروريستي هستند 
كه از جهان عرب يا اسلام سرچشمه مي گيرند. همچنين هر دو كشور توسط دولت هايي كه 
آنها را دولت هاي ياغي مي نامند و حامي اين گروه ها بوده و درپي سلاح هاي كشتار جمعي 
مي باشند، تهديد مي شوند. اين منطق به اين امر اشاره دارد كه واشنگتن بايد دست اسرائيل را 
در رفتار با فلسطيني هاي كه آمريكا آنها را تروريست مي داند، باز بگذارد و هيچ محدوديتي 

براي اسرائيل ايجاد نكند.
 اين منطق همچنين ايجاب مي كند كه ايالات متحده بايد در تعقيب حكومت هايي مثل 
حكومت سابق صدام در عراق، جمهوري اسلامي ايران و بشار اسد در سوريه باشد. در نتيجه 
اين منطق، رژيم اسرائيل متحدي بسيار با اهميت در جنگ عليه تروريسم است زيرا دشمنان 

اين رژيم همان دشمنان آمريكا هستند.
اين توجيهي مناسب به نظر مي رسد، ولي اسرائيل در حقيقت يكي از علت هاي جنگ بر 
عليه تروريسم توسط آمريكا است و بدنبال برخورد شديدتر با كشور هايي است كه آمريكا 

آنها را ياغي مي نامد.
اما بايد گفت كه تروريسم شيوه اي است كه بسياري از گروه هاي سياسي از آن استفاده 

مي كنند و يک دشمن خاص براي يک عده خاص به حساب نمي آيد.
در عين حال گروه هاي مبارزي مثل حزب الله و حماس، كه اسرائيل آنها را تروريست 
مي خواند، تهديدي براي ايالات متحده نبوده اند مگر زماني كه آمريكا بر عليه آنها وارد عمل 

شده باشد، مانند آنچه در لبنان در سال 1982 اتفاق افتاد.
يا غرب  اسرائيل  عليه  بدون هدف  فعاليت هاي خشونت آميز  فلسطيني ها  مبارزات  بعلاوه 
صورت  بدين  كه  صهيونيستي  رژيم  اشغالگري  به  است  پاسخي  فعاليت ها  اين  بلكه  نيست 

بازتاب مي بايد.
از اين مهم تر اين كه گفته مي شود وجود خطر مشترک تروريستي موجب اتحاد آمريكا 
و اسرائيل شده است كه بالطبع از يک رابطه عليّ سخن مي گويد در حاليكه در واقع چنين 
نيست. آمريكا به خودي خود، به ندرت مشكل تروريستي داشته است. در حاليكه حمايت 
گسترده ايالات متحده از اسرائيل، اگرچه تنها منبع تهديدات تروريستي عليه آمريكا نيست 
عليه  بر  جنگ  تا  مي شود  باعث  امر  همين  و  آنهاست  مهم ترين  از  يكي  شک  بدون  ولي 

تروريسم با مشكلات زيادي روبرو شود.
هيچ شكي وجود ندارد يكي از انگيزه هاي مهم بسياري از رهبران القاعده و حتي خود 
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اسامه بن لادن براي مبارزه، حضور اسرائيل در بيت المقدس و اشغال فلسطين است. بر اساس 
گزارش كميسيون يازدهم سپتامبر، بن لادن در توجيه كارش مي گويد كه اين كار را براي 
انجام داده  اسرائيل  از  به خاطر سياست هايش در خاورميانه من جمله حمايت  تنبيه آمريكا 
است و زمان حمله نيز به نحوي انتخاب شده است كه بر اين موضوع تاكيد بيشتري داشته 
باشد. البته برخي از طرفداران اسرائيل معتقدند كه بن لادن پس از حوادث يازدهم سپتامبر و 
به اين دليل كه بتواند افكار عمومي جهان اسلام را به نحو متناسب تري به سوي خود جذب 
نمايد، به مسائل فلسطين علاقه مند شده است ولي با نگاهي به اظهارات منتشر شده بن لادن 

در سال هاي پيش از اين حادثه، خلاف اين مسئله ثابت مي شود.)14(
 در اين ارتباط موضوع مهم ديگر حمايت بي قيد و شرط ايالات متحده از اسرائيل مي باشد 
كه خود عاملي است كه كار جذب حمايت عمومي را در ميان مردم براي مخالفان آمريكا 
راحت تر كرده است. نظرسنجي هاي افكار عمومي به خوبي نشان مي دهد كه عموم اعراب و 
مسلمانان منطقه نفرت عميقي از حمايت هاي آمريكا از اسرائيل دارند. همچنين گروه مشاوران 
ديپلماسي عمومي وزارت خارجه آمريكا كه درباره مسائل اعراب و مسلمانان فعاليت دارند 
اين مهم را دريافتند كه شهروندان اين كشورها تا حد زيادي از درد و رنج فلسطيني ها متاثر 

مي شوند و از نقش آمريكا در اين مصائب ابراز انزجار مي كنند.)15(
همچنين براي كشورهايي كه دولت بوش آنها را دولت هاي ياغي خوانده بود، مسئله به 
قاعدتاً  اسرائيل  پيوند آمريكا و  نظر گرفتن  اين دولت ها هم بدون در  همين صورت است. 
تهديدي حياتي براي منافع ايالات متحده به حساب نمي آيند. هر چند آمريكا اختلافاتي با 
از آمريكا واقع شده اند كه تهديدي جدي  اين كشورها در فاصله اي  اما  اين دولت ها دارد 
براي اين كشور به حساب نمي آيند. در حاليكه اين مسئله در مورد اسرائيل تفاوت دارد و 

كشورهايي چون جمهوري اسلامي و سوريه با رژيم صهيونيستي در يک منطقه قرار دارند.
 حتي تهديد هسته اي نيز بحراني حياتي براي ايالات متحده به حساب نمي آيد. بايد تاكيد 
كرد كه آمريكا و اسرائيل نمي توانند مورد تهديد يک دولت مسلح به سلاح هسته اي قرار 
گيرند زيرا اگر دولتي دست به اين كار بزند بايد انتظار واكنش شديد بعدي را داشته باشد و 

از اين رو چنين عملي نمي تواند در شرايط فعلي از سوي هيچ منطقي پشتيباني شود.
بعلاوه اين خطر كه سلاح هاي هسته اي در اختيار گروه هاي تروريستي قرار گيرد، نيز دور 
از واقعيت است. زيرا دولتي كه بخواهد اين سلاح ها را در اختيار گروه هاي تروريستي قرار 
نتيجه مصون  بماند و در  از چشم ديگران مخفي  اين كار  باشد كه  نمي تواند مطمئن  دهد، 
براي  همواره  خطرناک  فوق العاده  احتمال  اين  ديگر  سوي  از  باشد.  بعدي  مجازت هاي  از 
دولت ها وجود دارد كه اين سلاح ها در آينده بر عليه خودشان نيز به كار گرفته شود. مثال 
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بارز در اين زمينه كمک پاكستان به گروه طالبان است كه اكنون اين كشور را با مشكل جدي 
روبرو ساخته و پاكستان را به هدف اصلي براي دولت اوباما تبديل نموده است.

به علاوه بايد تاكيد كرد كه سلاح هاي هسته اي اسرائيل يكي از مهم ترين دلايلي است 
كه مي تواند تلاش آينده بعضي از همسايگان اين رژيم را براي دست يابي به سلاح هسته اي 
توجيه كند. درعين حال شكست هاي اسرائيل در جنگ هاي سي و سه روزه و بيست و دو 
روزه در لبنان و غزه نشان داد كه اين رژيم رو به اضمحلال است و توانايي برخورد با دو 
گروه كوچک شبه نظامي كه فاقد سلاح هاي سنگين و ضدهوايي هستند، را ندارد و بنابراين 

در جنگ هاي منطقه اصلا نمي توان حسابي روي اين رژيم باز نمود.
در عين حال حمايت كامل آمريكا از اسرائيل، مواضع اين كشور در خارج از خاورميانه 
با مشكلات عديده اي مواجه ساخته است. نخبگان ساير كشورها و حتي كشورهاي  نيز  را 
غربي با دقت و وسواس مواضع كاملا حمايت گرايانه آمريكا از اسرائيل را بررسي مي كنند 
اشغالي  مناطق  اسرائيل در  قبال سياست هاي وحشيانه  معتقدند كه تساهلي كه آمريكا در  و 
اعمال مي كند شكاف اخلاقي آشكاري بين نظر و عمل در مبارزه بر عليه تروريسم به حساب 

مي آيد.
 براي مثال در ماه آوريل سال 2004، پنجاه و دو ديپلمات سابق انگلستان نامه اي به نخست 
وزير وقت انگلستان، توني بلر، نوشتند و اظهار داشتند كه منازعه فلسطين و اسرائيل روابط 
نامه هشدار  اين عده در آن  با اعراب و مسلمانان دچار مشكل كرده است.  دنياي غرب را 

دادند كه سياست هاي بوش و شارون كاملا يک جانبه و غير قانوني است.)16(
آخرين پاسخي كه لازم است در ارتباط با اين ادعا كه اسرائيل داراي اهميت راهبردي 
متحدين  زمينه چون  اين  اسرائيلي ها در  اين است كه  متحده است ذكر شود،  ايالات  براي 
وفادار رفتار نمي كنند. مقامات رسمي رژيم صهيونيستي بسياري از تقاضاهاي آمريكا را رد 
كرده اند و به بسياري از موافقت نامه هايي كه با مقامات عالي آمريكا بسته بودند، پايبندي نشان 
ندادند. در اين مورد مي توان به قول توقف شهرک سازي در مناطق اشغال شده در سال 1967 
و قطع ترورهاي برنامه ريزي شده رهبران فلسطيني اشاره نمود.)17(. اين امر حتي باعث شد 
تا اوباما در سخنراني اش در سازمان ملل متحد از رژيم اسرائيل بخواهد تا شهرک سازي را 

متوقف سازد)18(.
علاوه بر اين رژيم اسرائيل فناوري هاي حساس نظامي ايالات متحده را در اختيار رقيبان 
اصلي آمريكا در عرصه بين الملل مثل چين قرار مي دهد. بازرس ارشد وزارت خارجه آمريكا 
در اين زمينه، عملكرد اسرائيل را روندي نظام مند و رو به رشد از انتقال غيرمجاز اين فناوري ها 

توصيف كرده است.)19(
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ديگر  متحد  هر  از  بيشتر  اسرائيل  متحده،  ايالات  اداره حسابرسي كل  اساس گزارش  بر 
آمريكا، عمليات جاسوسي تهاجمي بر عليه اين كشور انجام مي دهد.)20(

از  زيادي  حجم   ،1980 دهه  اوايل  در  كه  پولارد  جاناتان  قضيه  بر  علاوه  زمينه  اين  در 
اطلاعات طبقه بندي شده آمريكا را در اختيار اسرائيل قرار داد، كه البته اسرائيل هم بر اساس 
با  كشور  آن  تا  بود  گذاشته  سابق  شوروي  اختيار  در  را  اطلاعات  اين  گزارش ها  از  يكي 
مهاجرت اتباع يهودي اش به اسرائيل موافقت كند، مسئله ديگري در سال 2004 در اين زمينه 
جنجال زيادي به پا كرد. در اين قضيه معلوم شد كه يكي از كارمندان عالي رتبه پنتاگون به 
نام لري فرانكلين اطلاعات محرمانه را در اختيار ديپلمات اسرائيلي قرار داده است و اين كار 

به كمک دو تن از مسئولان ايپک انجام شده است)21(.
به  متحده دست  ايالات  در  نيست كه  دولتي  تنها  رژيم صهيونيستي  تاكيد كرد كه  بايد 
و  استراتژيک  از حامي  براي جاسوسي  اين رژيم  تمايل  فعاليت هاي جاسوسي مي زند ولي 
مهمش، اين ادعا را كه اين رژيم متحدي راهبردي و با ارزش براي آمريكاست، با چالش 

جدي روبرو مي كند.

3- توجيه اخلاقي سياست هاي حمايتي آمريکا از اسرائيل
به غير ازاين ادعا كه اسرائيل داراي اهميت استراتژيک است، طرفداران اين رژيم دلايل 
ديگري را براي حمايت بي حد و حصر آمريكا مطرح مي كنند كه عبارتند از: نخست اينكه، 
اين كشور ضعيف است و به وسيله دشمنان احاطه گرديده است. دوم اينكه، در اين كشور 
دموكراسي جريان دارد كه نوعي از حكومت است كه داراي برتري بر ساير شيوه هاست. 
بنابراين  و  از جنايات گذشته تحمل كرده اند  را  متعددي  يهود سختي هاي  قوم  اينكه،  سوم 
شايسته احترام و رفتاري خاص هستند. و درنهايت اينكه، منش اسرائيلي ها از لحاظ اخلاقي از 

رفتار دشمنانشان برتر و والاتر است.
ذيلًا با بررسي اين موارد درمي يابيم كه هيچ يک از اين توجيهات متقاعد كننده نيست. 
در عين حال با بررسي رفتار رژيم صهيونيستي در گذشته و حال آشكارا ملاحظه مي شود كه 

هيچ بنيان اخلاقي براي حمايت از اين رژيم در مقابل فلسطيني ها وجود ندارد.
3-1- پشتيباني از دولتي كوچك

رژيم اسرائيل اغلب به عنوان يک رژيم ضعيف و در محاصره قرار گرفته، تصوير مي شود؛ 
يک داوود يهودي كه در محاصره دشمني عرب به نام جالوت قرار گرفته است. اين تصوير 
با دقت تمام توسط رهبران صهيونيست و نويسندگان آنان خلق شده و رنگي طبيعي به خود 

گرفته است. اما تصوير بر عكس آن به واقعيت نزديک تر است.
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برخلاف اعتقاد عمومي، صهيونيست ها داراي نيروي نظامي بزرگ تر، تجهيزات پيشرفته تر 
و رهبري بهتري نسبت به اعراب در طول جنگ سال هاي 49-1947 بودند و بعد هم، به همين 
دليل بود كه نيروي دفاعي اسرائيل به آساني و با سرعت در سال 1956 بر مصر و در سال 

1969 بر مصر و سوريه و اردن پيروز شد.
اين پيروزي ها كه شاهد مناسبي براي نشان دادن احساس تعلق مشترک، توانايي سازماني 
و قدرت نظامي صهيونيست ها است، به خوبي توضيح دهنده اين نكته است كه اسرائيل آن 
نيست و حتي در  فراوان دارد،  به كمک هاي  نياز  و  پردازي شده  رژيم ضعيفي كه تصوير 

سال هاي اوليه شكل گيري اش هم نبوده است.
نيروهاي  است.  خاورميانه  در  نظامي  نيروي  قوي ترين  داراي  صهيونيستي  رژيم  امروزه 
متعارف اين رژيم بسيار برتر از ارتش هاي همسايگانش است و اين رژيم تنها دارنده سلاح 
هسته اي در منطقه است. كشور هاي مصر و اردن با اين رژيم قرارداد صلح امضا كرده اند و 
با فروپاشي شوروي سوريه  نيز طرحي را براي صلح پيشنهاد كرده است.  عربستان سعودي 
حامي مهم خود را از دست داده، نيروهاي نظامي عراق در اثر سه جنگ بزرگ مضمحل شده 
است و جمهوري اسلامي فاصله جغرافيايي زيادي از اين رژيم دارد. ضمن اينكه فلسطيني ها 
نيز حتي توانايي ايجاد يک نيروي پليس كارآمد را ندارند، چه برسد كه بخواهند ارتشي براي 

مقابله با اين رژيم ايجاد كنند.
آويو  تل  دانشگاه  استراتژيک  مطالعات  اصلي  مركز  توسط  انجام شده  تحقيق  اساس  بر 
در سال 2005، توازن استراتژيک در منطقه كاملا به نفع اسرائيل است و اين رژيم در حال 
افزايش شكاف ميان توانايي هاي نظامي و بازدارندگي اش و توانايي همسايگانش است)22(.

بنابراين اگر حمايت از كشورهاي ضعيف را به عنوان منطق عمل بپذيريم، آمريكا بايد به 
جاي اسرائيل از رقبايش در منطقه حمايت مي كرد.

3-2- حمايت از ليبرال دموكراسي
حاميان آمريكايي اسرائيل، كار خود را اغلب با اين ادعا توجيه مي كنند كه اسرائيل يک 
دموكراسي دوست ما است كه به وسيله دشمنانش كه حكومت هاي ديكتاتورمنشي هستند، 
محاصره شده است. اين منطق، اگر مقدماتش صحيح باشد، مي تواند تا حدودي درست باشد. 
اما با توجه به سطح فعلي حمايت آمريكا از اسرائيل چندان متقاعدكننده نيست. جدا از همه 
اين ها حكومت هاي دموكراتيک متعددي در اطراف جهان وجود دارند اما هيچ كدام از آنها 

چنين حجم گسترده اي از كمک ها را كه اسرائيل دريافت مي كند، دريافت نمي كنند.
ايالات متحده درگذشته اي نزديک حكومت هاي دموكراتيک متعددي را سرنگون كرده 
است و از ديكتاتور هاي زيادي حمايت به عمل آورده است. دراين زمينه مي توان به كودتاي 
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انجام شده بر عليه حكومت قانوني مصدق در ايران و حكومت سالوادر آلنده در شيلي اشاره 
كرد كه در راستاي تامين بهتر منافع ملي آمريكا صورت پذيرفته است. به همين دليل هم، 
اين كشور در حال حاضر با تعداد زيادي از حكومت هاي ديكتاتوري رابطه خوبي دارد از 
اين رو كه دموكراتيک بودن نه دليل و نه توجيه خوبي براي اين حمايت گسترده آمريكا از 

اسرائيل است)23(.
منطق كمک به گسترش دموكراسي با توجه به دموكراسي موجود در رژيم صهيونيستي 
ارزش  عنوان  به  مطرح شده  دموكراسي  با  دموكراسي  اين  است.  زيادي  داراي ضعف  هم 
آمريكايي كه در حال حاضر نوع برتر حكومت از سوي آنان به شمار مي رود، تفاوت ها 
آن  در  كه  است  دموكرات  ليبرال  حكومت  يک  داراي  آمريكا  دارد.  زيادي  اختلافات  و 
از حقوق  كه  دارند  را  قانوني  امكان  اين  باشند،  قوميتي  و  مذهب  نژاد، رنگ،  هر  از  مردم 
برابر بهره مند شوند. البته در عرصه عمل شرايط متفاوت است ولي حداقل به لحاظ قانوني 
اسرائيل يک رژيم كاملا يهودي شناخته مي شود و  مقابل  نيست. در  اين زمينه مشكلي  در 
بهره مندي از حقوق شهروندي در آن بر اساس يک سري از ارتباطات خوني بنيان گذارده 
شده است. با توجه به اين برداشت خاص در زمينه حقوق شهروندي، جاي تعجبي نمي ماند 
كه در سرزمين هاي اشغالي قبل از سال 1949، 1.3 ميليون نفر عرب وجود دارند كه رژيم 
صهيونيستي با آنها مثل شهروند درجه دوم رفتار مي كند. اين برخورد همان طور كه گزارش 
كميسيون دولتي اين رژيم اظهار داشته تبعيض آميز بوده و گويا وجود اين عده ناديده گرفته 

شده است.)24(
در همين زمينه، اين رژيم به فلسطيني هايي كه با يک اسرائيلي ازدواج مي كنند، تابعيت 
اسرائيلي اعطا نمي كند و به اين همسران اجازه اقامت در سرزمين هاي اشغالي قبل از سال 
نژاد  قانوني  را  محدوديت  اين  باتسلم25،  بشر،  اسرائيلي حقوق  سازمان  نمي دهد.  را   1949
داشته  اسرائيل سكونت  نژاد تصميم مي گيرد كه چه كسي در  اساس  بر  دانسته كه  پرستانه 
قابل توجيه  تبعيض آميز صهيونيستي  بنيان هاي  با  اين چنيني ممكن است  قوانين  باشد)26(. 

باشد، ولي حتي با اصول دموكراسي آمريكايي هم در تعارض شديد هستند.
شرايط داخلي جامعه اسرائيل نيز در حال حاضر تا حدود زيادي متاثر از اين نگرش است 
به نحوي كه اين رژيم حداقل حقوق فلسطيني ها را به رسميت نمي شناسد و پس از مدت ها 
مذاكرات صلح، اجازه تشكيل حكومتي مستقل را به آنها نمي دهد. اسرائيل كنترل زندگي 
حدود 3/8 ميليون نفر فلسطيني ساكن در نوارغزه و كرانه باختري را در دست دارد و با آنها 
به بدترين شكل ممكن برخورد مي كند و آنها را زير فشار قرار مي دهد. اين مناطق كه جزء 
نظر همه  به  و  الملل  بين  بر طبق اصول حقوق  اشغالي در جنگ سال 1967 هستند،  مناطق 
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حقوق دانان مناطقي اشغالي به حساب مي آيند.
تحت  كه  فلسطيني  ميليون ها  ولي  شود  ناميده  دموكراتيک  است  ممكن  اسرائيل  رژيم 
سلطه اين رژيم زندگي مي كنند به كلي ناديده گرفته مي شوند و تمام حقوق سياسي و حتي 
دموكراسي هاي همجنس  ادعاي  منطق  بنابراين  پا گذاشته مي شود.  زير  و  نقض  مدني شان 

بسيار ضعيف مي شود و اعتبار خود را از دست مي دهد.
3-3- پرداخت غرامت جنايت هاي گذشته

و  آزار  صهيونيستي،  رژيم  به  آمريكا  گسترده  كمک هاي  براي  اخلاقي  توجيه  سومين 
شكنجه هايي است كه قوم يهود در طول تاريخ خود در كشور هاي مسيحي غربي ديده اند. البته 
در اين زمينه بيشتر به يهود ستيزي نازي ها در طول جنگ دوم جهاني استناد مي شود. حوادثي 
كه بعدا عنوان هولوكاست را به خود گرفت، دستاويز بسيار خوبي براي صهيونيست ها بوده 
تا از فرداي جنگ دوم جهاني بهره برداري زيادي از آن به عمل آورند. ادعاي آنها اين است 
كه چون يهوديان در طول تاريخ رنج هاي زيادي متحمل شده اند و تنها راه حفظ امنيت آنها، 
مورد  كه  دارد  را  لياقت  اين  اسرائيل  بنابراين  است،  يهودي  سرزمين  يک  در  زندگي شان 

حمايت گسترده آمريكا قرار گيرد.
هر چند در اينجا مجال بررسي صحت يا عدم صحت ادعاي يهودستيزي27 و هولوكاست 
وجود ندارد. حتي با فرض درست بودن چنين ادعايي، ايجاد يک كشور يهودي در سرزمين 
فلسطين خود باعث ايجاد جنايات مضاعفي عليه طرف سوم بي گناهي كه فلسطينيان باشند 
انجام پذيرفته است. ترديدي در اين مسئله نيست كه وقتي صهيونيسم سياسي در اواخر قرن 
وجود  يهودي  نفر  هزار  پانزده  حدود  تنها  فلسطين  در  مي گرديد  منسجم  ميلادي  نوزدهم 

داشت)28(.
بنابر آمار رسمي در سال 1893 اعراب 95 درصد جمعيت فلسطين را تشكيل مي دادند كه 
تحت حكومت امپراطوري عثماني كه در دوران ضعف و فروپاشي قرار داشت، زندگي مي 
كردند. اين افراد 1300 سال بود كه بدون وقفه مالک اين سرزمين بودند و در آن سكونت 
داشتند. حتي وقتي كه رژيم صهيونيستي با قطعنامه سازمان ملل متحد شكل گرفت، يهوديان 
را  سرزمين  اين  جمعيت  درصد   35 و  بودند  فلسطين  سرزمين  از  درصد  هفت  مالک  تنها 
شكل مي دادند. ضمن اينكه اين تعداد نيز بعد از مدتي قتل، غارت و تجاوز به فلسطيني ها و 

درچارچوب سياست مهاجرت يهوديان به فلسطين آمده بودند)29(.
رهبران صهيونيستي حاضر نبودند كه كشوري دو ملتي را بپذيرند يا حتي به تقسيم بندي 
نشان مي دادند  تمايل  اين تقسيم بندي  به  فلسطين تن دهد و اگر گاهي  انجام شده در  اوليه 
عملي تاكتيكي بود كه نشان دهنده هدف نهايي آنها نبود. همان گونه كه بن گوريون در اواخر 
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دهه 1930 ميلادي اين مطلب را اين گونه بيان مي كند: »بعد از تشكيل يک ارتش بزرگ و 
قدرتمند و در نبود يک دولت قوي، ما مي توانيم تقسيم بندي را بر هم بزنيم و قدرت خود را 

در تمام فلسطين گسترش دهيم.«)30(
اشغالگر  نيروهاي  زمان  اين  در  آمد.  وجود  به   1947-48 سال هاي  در  فرصت  اين 
صهيونيستي، هفتصد هزار نفر از فلسطيني ها را از سرزمين شان اخراج كردند. مقامات رسمي 
اسرائيل اين ادعا را مطرح مي كنند كه اعراب ساكن اين مناطق فرار كردند چون رهبرانشان 
اين دستور را به آنها دادند. ولي نتايج تحقيقات علمي انجام شده در اين زمينه نتيجه اي ديگر 
را نشان مي دهد. اين تحقيقات، كه توسط تاريخ دانان صهيونيستي مثل موريس هم تاييد مي 
شود، آشكار مي كند كه رهبران عرب به فلسطيني ها فشار مي آوردند كه در خانه و كاشانه 
خود بمانند و آنجا را ترک نكنند. اما ترس از اينكه به صورت وحشيانه توسط صهيونيست ها 

به قتل برسند باعث مي شد كه آنها فرار را ترجيح دهند)31(.
اين واقعيت كه ايجاد اسرائيل موجب جنايات غيراخلاقي زيادي شده است حتي بر رهبران 
اسرائيل به خوبي روشن بود. اين گفته بن گورين به نوهام گلدماير، رئيس كنگره جهاني يهود، 
مويد اين معني است. او مي گويد: »اگر من يک رهبر عربي بودم هرگز با اسرائيل رابطه برقرار 
نمي كردم، اين كار كاملا طبيعي است. زيرا ما كشور آنها را اشغال كرديم، درست است كه 
ما از فلسطين مهاجرت كرديم اما اين كار را دو هزار سال پيش انجام داديم و اين چه ربطي 
به الان آنها دارد؟! يهودستيزي، نازيسم، هيتلر و آشويتز32 وجود داشته است، اما خطاي آنها 
در اين زمينه چيست؟! آنها فقط شاهد يک چيز بودند: اين كه ما اينجا آمديم و كشورشان را 

دزديديم. چرا بايد آنها چنين چيزي را بپذيرند؟«)33(
ملي  هويت  تا  كردند  تلاش  مكرر  صورت  به  صهيونيست  رهبران  اين،  از  بعد  البته 
فلسطيني ها را انكار كنند. گلداماير، نخست وزير اسبق اسرائيل، در اظهاراتي مشهور در اين 
زمينه مي گويد: »چيزي به اسم فلسطيني در اينجا وجود نداشته است.« و اسحاق رابين، نخست 
با تشكيل دولت  به شدت  امضا كرد،  اسلو را در سال1993  قرارداد صلح  اسرائيل كه  وزير 

مستقل فلسطيني مخالفت مي كرد)34(.
از سوي ديگر  و  از سويي  آنها  فلسطيني و عمليات  شهادت طلبانه  مبارز  فشار گروه هاي 
رشد بالاي جمعيت در فلسطين، رهبران عمل گراي اسرائيل را مجبور كرد تا اداره قسمتي از 
سرزمين هاي اشغالي را به فلسطيني ها واگذار كنند. اما تاكنون هيچ دولتي در اسرائيل اجازه 
نداده است تا فلسطيني ها دولت خودشان را داشته باشند. حتي پيشنهاد دست و دلبازانه! ايهود 
باراک، نخست وزير وقت اسرائيل، در مذاكرات صلح كمپ ديويد در سال 2000 ميلادي، 
پاره شده كه تحت كنترل دوفاكتو  تنها شامل يک حكومت خودگردان غيرنظامي و چند 
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اسرائيل است، بود)35(.
در هر حال به نظر مي رسد كه عملكرد اروپايي ها عليه يهوديان ممكن است توجيه خوبي 
براي ايجاد اسرائيل باشد اما ربطي به فلسطيني ها و ديگر ساكنان خاورميانه دارد. شگفت آور 
است غربي ها مي خواهند جنايات شان با تكرار جنايت ديگري آنهم عليه فلسطيني ها جبران 
نمايند. از اين رو چنين ادعاي تاريخي منطقاً نمي تواند دليلي اخلاقي براي حمايت گسترده 
آمريكا از اسرائيل را فراهم نموده و باعث شود آمريكا آنچه در سرزمين هاي اشغالي اتفاق 

مي افتد را ناديده انگارد.
3-4- پاسخ رفتار صلح طلبانه

آخرين دليل اخلاقي كه توسط طرفداران اسرائيل مورد استناد قرار مي گيرد معرفي اسرائيل 
به عنوان كشوري صلح طلب است. آنان همواره تصويري صلح طلبانه از اسرائيل ترسيم كرده 
و تاكيد مي كنند كه اسرائيل هنگامي كه توسط عراق نيز مورد حمله قرار گرفت، واكنشي 
انجام نداده است. ولي درمقابل اعراب، با بدذاتي كامل عمل كرده اند. داستاني، كه به صورت 
مكرر و بي پايان از سوي مسئولان رژيم صهيونيستي و نويسندگان طرفدارشان در آمريكا، 

بيان مي گردد و خود افسانه اي ديگر است)36(.
در عرصه واقعيت، رفتار صهيونيست ها نه تنها هيچ برتري بر رفتار مخالفان شان ندارد بلكه 
نيز نمي باشد. تحقيقات علمي نشان مي دهد كه صهيونيست هاي  با هيچ توجيه اخلاقي  توام 
اوليه هيچ خيرخواهي براي فلسطيني ها انجام نمي دادند)37(. اين امر عجيبي نيست كه ساكنان 
عرب فلسطين در مقابل صهيونيست هاي متجاوز كه قصد اشغال خانه شان را داشتند، مقاومت 

مي كردند. زيرا صهيونيست ها مي خواستند كشورشان را در سرزمين فلسطينيان ايجاد كنند.
با شدت پاسخ دادند و هيچ گاه اخلاق را در اين مسئله  به اين مقاومت ها  صهيونيست ها 
رعايت نكردند و.... تحقيقات علمي مزبور همچنين پرده از اين واقعيت برمي دارد كه ايجاد 
اسرائيل در سال هاي 48-1947 به نحو غيرقابل انكاري همراه با جنايت هايي مثل پاكسازي 

قومي، قتل عام و تجاوز توسط صهيونيست ها بوده است)38(.
فرانسه  و  انگلستان  به همراه  تا  داد  امكان  رژيم  اين  به  اسرائيل  توسعه طلبانه  خواسته هاي 
از  نفر  همچنين صدها  اسرائيل  نيروهاي  وارد جنگ شود)39(.  سال 1956  در  مصر  برعليه 
اسيران جنگي مصري را در طول جنگ هاي 1956 و 1967 به قتل رساندند. در جنگ سال 
1967، اين رژيم بين صدهزار تا دويست و شصت هزار فلسطيني را از مناطق تازه اشغال شده 
در كرانه باختري اخراج كرد. در همين جنگ حدود هشتاد هزار نفر هم از ارتفاعات جولان 
در سوريه آواره شدند)40(. اين رژيم همچنين حدود 700 فلسطيني بي گناه را در زمان تجاوز 
به لبنان در سال 1982 در اردوگاه هاي صبرا و شتيلا، قتل عام كرد. كميسيون تحقيق اسرائيلي 
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كه مسئول بررسي اين حادثه بود وزير دفاع وقت اين رژيم، آريل شارون، را شخصا مسئول 
اين جنايت وحشتناک دانست)41(.

مضاف بر اينكه ماموران اسرائيلي تعداد زيادي از فلسطيني هاي در بند اين رژيم را مورد 
در  و  مي كنند  بدرفتاري  روزمره  صورت  به  فلسطيني  شهروندان  با  و  داده اند  قرار  شكنجه 
برخورد با آنها به صورت تبعيض آميزي از زور استفاده مي كنند. در طول انتفاضه اول، بين 
سال هاي 1987 تا 1991، فرماندهان اسرائيلي سربازان را تشويق مي كردند كه استخوان هاي 
كه  است  زده  تخمين  كودكان«  »حفظ  سوئدي  سازمان  بشكنند.  را  معترض  فلسطيني هاي 
احتياج  وارده،  جراحات  دليل  به  انتفاضه،  اول  سال  دو  كودک،در   29900 تا   23600 بين 
به مراقبت هاي پزشكي پيدا كرده اند كه در اين ميان حدود يک سوم آنها دچار شكستگي 
استخوان شده بودند و نزديک به يک سوم كودكان آسيب ديده سني حدود ده سال يا كمتر 

داشتند)42(.
پاسخ اسرائيل به انتفاضه دوم در بين سال هاي 2000 تا 2005، بسيار خشن تر بود. نيروهاي 
اسرائيل در نخستين روزهاي شروع انتفاضه حدود يک ميليون گلوله شليک كردند كه بسيار 

بيشتر از آن است كه يک پاسخ معمولي به حساب آيد)43(.
از آن موقع به بعد، رژيم صهيونيستي به ازاي هر اسرائيلي كه به هلاكت رسيده،3 الي 4 
بودند. نسبت  ناظران بي گناه  ميان  از  اكثر آنها هم  به شهادت رسانده است كه  را  فلسطيني 
كودكان فلسطيني كشته شده نسبت به كودكان اسرائيلي از اين هم بالاتر بوده و به 5 الي 7 

كودک فلسطيني در مقابل يک كودک اسرائيلي مي رسد.44
نيروهاي اسرائيلي همچنين چندين خارجي از ميان فعالان صلح را به قتل رساندند كه در 
ميان آنان يک زن 23 ساله آمريكايي نيز وجود داشت كه به وسيله بولدوزرهاي اسرائيلي در 

ماه مارس 2003 له شد)45(.
اين واقعيت ها درباره رفتارها و اعمال اسرائيل توسط تعداد زيادي از سازمان هاي حقوق 
كنند.  انكار  را  آن  بي طرف  ناظران  كه  نيست  مسئله اي  و  شده  گزارش  مكرر  طور  به  بشر 
امنيت داخلي  از مقامات سابق عالي رتبه شين بت، سازمان  نفر  بود كه چهار  به همين دليل 
اسرائيل، در سال 2003 اقدامات اين رژيم را در طول انتفاضه دوم محكوم كردند. يكي از 
آنها اعلام كرد كه رفتار ما در اين مدت رسوايي آور بود و يكي ديگر از آنان گفت كه رفتار 

اسرائيل در اين مدت آشكارا در تعارض با اصول اخلاقي بوده است)46(.
اما مي توان اين سؤال را مطرح كرد كه آيا نحوه عمل اسرائيل در مقابل فلسطينيان براي 
دفاع از شهروندان خود صورت پذيرفته است؟ در پاسخي كوتاه به اين پرسش بايد تاكيد 
كرد كه حتي اگر بدترين نوع تروريسم نيز در جريان باشد، نمي توان به اسرائيل اجازه انجام 
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چنين كارهايي را داد، درحالي كه اكنون فلسطينيان در مبارزاتشان از خود و سرزمين غصب 
شده شان دفاع مي كنند. از اين رو حمايت بي قيد و شرط آمريكا از اين رژيم توجيهي ندارد.

در واقع آنچه كه فلسطيني ها انجام مي دهند استفاده از بمب گذاري براي آسيب رساندن 
به دشمن اشغالگرشان است. آنان دريافتند كه براي وادار كردن اسرائيل به پذيرفتن حقشان 
چاره اي جز دست زدن به اين گونه كارها ندارند. چنانكه باراک، نخست وزير سابق اسرائيل 
از  بود، حتما عضو يكي  به دنيا آمده  او هم فلسطيني  اگر  اذعان كرد كه  اين رابطه  نيز در 

گروه هاي مبارز فلسطيني مي شد)47(.
نيز  نظامي  نظر  از  نبايد فراموش كرد كه صهيونيست ها حتي در زماني كه  در عين حال 
سال هاي  بين  بمب گذاري هاي  مي كردند.  استفاده  تروريستي  شيوه هاي  از  بودند،  ضعيف 
1944 تا 1947 سازمان هاي تروريستي صهيونيستي كه نتيجه آن كشته شدن تعداد زيادي مردم 
بي گناه بود، از جمله اين نمونه ها است. اين سازمان ها همچنين در سال 1948، كنت فلک 
قدس  بين المللي شدن  با  گزارشش  در  كه  علت  اين  به  را  ملل،  سازمان  فرستاده  برنادوت، 
مخالفت كرده بود، به قتل رساندند)48(. اسحاق شامير كه در اين قتل دست داشت بعدا به 
نخست وزيري اسرائيل رسيد. او آشكارا مي گفت كه دين يهود و سنت يهوديان نمي تواند 
تروريسم را جداي از مبارزه بداند. او همچنين اعتراف مي كرد كه آنها از تروريسم به عنوان 

سلاح مهمي براي بيرون راندن انگليس و بعد هم فلسطيني ها استفاده كرده اند)49(.
اسرائيل هم اكنون نيز از شيوه تروريستي استفاده مي كند و با ترور برنامه ريزي شده رهبران 
فلسطيني و مقامات مسئول دولت حماس، نام خود را به عنوان آشكارترين تروريسم دولتي 
در جهان به ثبت رسانده است. در اين زمينه ترور شيخ احمد ياسين، رهبر معنوي حماس، 

يک نمونه مشخص از اين تروريسم است.
بايد به همه اين مسائل، حمله به لبنان در طول جنگ سي و سه روزه و حمله به باريكه غزه 
در جنگ بيست و دو روزه را اضافه نمود. رژيمي كه چنين آشكارا دست به حمله نظامي 

مي زند و قوانين بين المللي را نقض مي كند، قطعا نمي تواند صلح طلب باشد.
بنابراين چنين عملكردي از سوي صهيونيست ها با صلح طلب بودن آنها منافات جدي دارد 

و نمي تواند مبنايي براي حمايت گسترده آمريكا از اسرائيل قلمداد كرد.

نتيجه گيري
از  متحده  ايالات  حمايتي  سياست  مورد  در  مطرح  دلايل  گرديد  سعي  نوشتار  اين  در   

اسرائيل و رابطه ويژه با آن مورد بررسي قرار گيرد.
با بررسي دقيق اين دلايل، به وضوح نادرستي ادعاي كساني كه حمايت ايالات متحده 
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از رژيم اسرائيل را بر اساس منافع ملي اين ابرقدرت يا بر اساس اصولي كه سرانش به عنوان 
چارچوب براي سياست خارجي مطرح مي كنند، نشان داده شود.

مورد  اسرائيل  از  آمريكا  حمايت هاي  موضوع  خلاصه  صورت  به  ابتدا  منظور  همين  به 
بحث قرار گرفت، سپس اين ادعا كه اسرائيل متحد راهبردي آمريكا در منطقه است، و نيز 

توجيهات اخلاقي حمايت آمريكا از اسرائيل مورد بررسي قرار گرفت.
و  است  نادرست  مزبور  توجيهات  كه  گرديد  مشخص  شده،  انجام  بررسي  به  توجه  با 
نمي تواند حجم وسيع حمايت هاي ايالات متحده از اسرائيل را توضيح دهد. نويسندگان اين 
مقاله در چارچوب اين بررسي معتقدند كه چنين حمايت هايي عموماً به دليل تلاش لابي هاي 
قدرتمند صهيونيستي در سياست آمريكا صورت مي گيرد و اين بررسي با رد دلايل معارض 

آن، اين فرضيه را تقويت مي كند.
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